
شعر

از مجموعه «قایق سواری در تهرانِ»  
محمدعلی سپانلو

ملاح خشک رود
تو هم نمی دانی

که چند نفر بوده ایم ما
در این اتاق زمستانی

هنوز دریا را
به اشتباه می شنوم

که داستان مرا گوش می کند
جواب هایش را خاموش

می نویسد بر نرده های ایوان، 
و چون به اشتباه سخن گفت

به جای سرخ شدن
به رنگ نیلی

فرو می آید باران. 
دو شاپرک بر عینک سیاهم 

می چرخند
به اشتباه 

نظر می کنم
و پشت شیشه ماتِ

حیاط خلوت ها
به کشتی غریب سفر می کنم؛ 

و ما نمی دانیم 
که چند نفر بوده ایم

در این اتاق که اکنون
برای دریا 

تجهیز می شود
جواب ها، 

بر شیشه ها، 
بخار شده ست

و ما به خاطره پیوسته ایم... 
سلام! 

«بزرگ رامهرمزی»  ای ناخدا
دوباره از خشکی غریو موج می آید

و ما به جست وجوی تو می آییم
ملاح نامنتظر! 

- اگرچه پاییز، با گیسوان 
خرمایی رنگش

جزیره ها را انباشت
شناکنان، 

در خلوت مشوش او، 
شانه 

به زلف پیادگان می زنم
نسیم سوخته، 

ملاح خشک رودم من
که چون نیاکانم 

سوار شیر می شوم 
و از میان ساعت متروک می گذرم. 

سرودهایم را 
در حاشیه بلیت های قدیمی

کنار آرم هتل های کهنه
و سفره های موقت نشانه می گذارم، 

تلاش می کنم ابیاتی را
که بعدها قرار است شعار زندگی ام 

باشد
در این دقیقه کوتاه 

رونویس کنم... 
- به چه امید در این خشک سال 

می باری؟ 
- وظیفه من است باریدن

امید وظیفه من نیست

نگاه

ای بس که نباشیم و...

ــبی بهاری  ــته در ش ــاد... خس ــان بی بنی ــن جه ــت کار ای ــن اس چنی
ــی نمی بینی و  ــته ای که جز تاریک ــی تلویزیون نشس ــو صفحه نوران جل
ــت و ویرانی. چه توحشی دامن بشریت را  ــنوی و همه کشتار اس نمی ش
در ابتدای این قرن نامیمون گرفته... یک باره دلت فرو می ریزد. تصویری 
آشنا پیش چشمت می آید. چنددهم ثانیه طول می کشد تا متوجه شوی 
ــت با آن  ــنگ» پیشِ روی توس ــت. چهره «هوش خبری ناخوش در راهس
ــت. صدای  ــگاه خیام واری که به عالم می نگریس ــد پنهان- با آن ن لبخن
گیرنده را زیاد می کنی. شاعر.... خاموش شد... باورت نمی شود که مرگ 
ــراینده قصیده «طهرانِ» دوران کودکیت  ــده باشد. س این همه نزدیک ش

هم به سفر واپسین رفت.
ــوری، می بینی که  ــم این فرهادکش... تکان می خ ــت رس چنین اس
ــه صف اول  ــته و تو اکنون ب ــه خاک پیوس ــته ب ــک خاطرات گذش یکای
ــو هم می باید در بیکرانگی  ــده ای و دیری نخواهد پایید که ت نزدیک  ش

پرواز کنی.

ــنوی که «هوشنگ»  ــود وقتی می ش ــب آرام بهاری تلخ می ش این ش
یک باره رفت. آن قدر سرزنده و جوان می نمود که گمان نمی کردی اجل 
گریبان او را بگیرد. این اواخر که عصا در دست می گرفت تصور می کردی 
ــال ها قبل برایت  ــی آورد... بعد خاطرات س ــه نوعی ادای پیری را درم ب
ــای خاکی طهرانت،  ــود. آن هنگام که در کوچه پس کوچه ه زنده می ش
ــراپایمان خاک بود و  طهران او به دنبال توپ های چرمی می دویدیم و س
ــی می گفت بچه ها، آمد.... و همه لبخندهای موذیانه بر لب  به ناگاه کس
ــتاد. آن وقت «هوشنگ» را می دیدیم  می آوردیم و توپ از حرکت می ایس
که از حاشیه یخچال های کهن، با دیوارهای بلند- که جولانگاه ما بود- 
با آن چهره جذاب و لباس های اطو کشیده و کراوات باریکی که به گردن 

می بست، کتاب در دست ظاهر می شد.
ــده بود.  ــکده حقوق قبول ش خوش چهره و باوقار بود و تازه در دانش
ــرت بود  ــوخته مایه حس ــم چهره جذابش برای ما بچه های پاپتی س ه
ــت خوش چهره بودیم تا نگاه های تحسین برانگیز و  که دلمان می خواس
ــجوی دانشگاه بودنش که مثل  ــود و هم دانش دزدکی بدرقه راهمان ش
عنوانی آسمانی جلوه می کرد برایمان. «هوشنگ» آرام آرام از جلوی ما 
ــید و ما همیشه منتظر بودیم تا  ــت تا به لبه جوی پهنی می رس می گذش
ــم دور کند و از جوی پرآب و لجن بگذرد  ــاب را لحظه ای از جلو چش کت
ــرو غلتد- که نمی کرد و نمی غلتید و... (که اگر روزی گامی  - مبادا که ف
به اشتباه برمی داشت و در جوی می افتاد؟) نیفتاد و لبخندهای موذیانه 

ما بر لب هایمان ماسید.
ــا ندیدمش، از دور  ــه رفتیم و مدت ه ــت ما از آن محل ــال ها گذش س
ــت دارد و  ــت و برخاس ــزرگان ادب نشس ــه با ب ــنیدم ک ــک می ش و نزدی
ــروف با هویدا عتاب و خطاب  ــه مع همراه جلال و تنی چند در آن جلس
ــاه اعلامیه امضا می کند. «هوشنگ» در چشم ما  ــته و علیه رژیم ش داش
ــته و  ــناخته بودیم. قهرمانی آراس ــان قهرمانی بود که در بچگی ش هم

بلند قامت...
قضا را چنان اتفاق افتاد که در سال های جنگ او را دیدم، به تازگی از 
ــفر بازگشته بود و ترجمه ای از گراهام گرین در دست داشت و ترجمه   س
ــی برآمد  ــری از هوراس مک کوی و درصدد راه انداختن کتاب فروش دیگ
ــر پرداخت و معلوم  -که مطابق انتظار- رونق نگرفت و بعد به کار نش
ــب و کار برنیاید. می گفت  بود که رونق نخواهد گرفت که از اهل قلم کس
ــی اش بوده. جلد اول «مرد امروز»  ــعود قهرمان دوران جوان محمد مس

به خوبی فروش رفت و او را واداشت به جلد دوم بپردازد. 
ــباهت به رینگ مشت زنی  ــی گلشیری که بی ش در کارگاه قصه نویس
ــات  ــم اغلب آن جلس ــود حضور او قوت قلبی بود. غریب بودم و رس نب
ــه  رینگ پذیرایی می شد،  ــان تازه وارد در گوش چنان بود که از قصه نویس
ــوء قصد» را با  ــید، چنان که وقتی «س ــنگ» بود که به دادم می رس «هوش
ــودم درآوردم و هیچ کس نخرید و نخواند  ــب فراوان و به خرج خ مصائ
ــویقی که کرد سر  ــخر گرفت، همو بود که مرا با تش و اگر خواند به تمس

پا نگه داشت.
ــان ترجیع بند  ــدم هم ــه او را می دی ــی گاه ک ــت و گاه ب ــال ها گذش س
«معلوم هست تو کجا هستی؟» را برایم بازمی گفت که در آن صمیمت 
ــت- امضا  ــعری را - اگر در کیف داش ــه کتاب ش ــت بود و همیش و رفاق

می کرد و به من می سپرد.
ــنوم که شاعر کوچه ها و  ــب تلخ بهاری می ش ــب، این ش اکنون، امش
ــاعر «پیاده روها» و «رگبارها»  ــته. ش محله های کودکیم هم رخت بربس
ــرای طهران دیگر نیست. زین پس این طهران همانی نیست  و مدیحه س

که بود.
ــرد، در این صف  ــود. نامش را به نیکی خواهم ب ــزرگا مردا که او ب ب

طولانی که چندان نپاید ما نیز در پی او روان شویم.
اردیبهشت ۹۴
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صفحه 10 «دور از اجتماع خشمگین» چه نسبتی با رمان تامس هاردی دارد
صفحه 11 مگر آنکه زیاد بهتر باشد، گفت وگو با «کن کاتو»، طراح استرالیایی
صفحه 12 دور از تهران بی تو، یادداشت عباس صفاری  درباره سپانلو

ــاعر و نویسندهٔ معاصر  ــاید (که نه، حتماً) تنها ش ــپانلو ش محمدعلی س
ــت که بیش از همه از او برایمان تصویرِ ثابت (عکس) و تصویرِ متحرک  اس
ــت شاعر بود و بعد، به ترتیب  ــت. او که نخس (فیلم و ویدئو) باقی مانده اس
ــگر، بازیگر (در سینما)  ــنده، مترجمِ (شعر و داستان)، منتقد و پژوهش نویس
هم بود. با بازی در سه فیلمِ سینمایی («آرامش در حضورِ دیگران» ساختهٔ 
ــاختهٔ  ــایی» س ــاعدی، «شناس ــین س ــتانِ غلامحس ناصر تقوایی از رویِ داس
ــاره» ساختهٔ امیر قویدل) به ترتیب، تصویرِ زندهٔ  محمدرضا اعلامی و «رخس
دورانِ جوانی، میانسالی و پیری خود را برایِمان به یادگار گذاشت. مستندی 
ــنجابی)  ــاخته آرش س ــت، س ــام مردگان یحیی اس ــم (نام تم ــی ه ویدئوی

خوشبختانه از او ساخته شده است.
ــتندی در موردِ او ساخته  ــو، مس ــفری به این س ــال پیش نیز در س چند س
ــر و ادبیات گوتنبرگِ»  ــتند در «خانهٔ (کوچکِ) هن ــد. صحنه ای از این مس ش
ــه کتابِ  ــرده هنگامی ک ــت ک ــادی او را ثب ــه ش ــد ک ــرداری ش ــن تصویرب م
ــتِ  ــده اش را به او می دهم. این هم یادگاری باقی مانده از دوس تازه منتشرش
خوش بیان و خوش برخورد و مهربانی که متأسفانه اکنون که این یادداشت 
را می نویسم، دو سه روز است از دنیایِ ما رفته و همین امروز در شهری که 
ــده است: تهران... زادگاهِ  ــیار دوست می داشت، به خاک سپرده ش آن را بس
ــیار درموردِ «او» نوشت؛ طوری که  ــهرِ اجدادی اش که شعرهای بس او و ش
ــان و  ــد، می توانند نام و نش ــرانِ ادبی بخواهن ــا، منتقدان و مفس ــر بعده اگ
تصویرهایی زیبا و شاعرانه از محله ها و کوچه ها و خیابان هایِ قدیم و جدیدِ 
آن را در شعرهایِ کوتاه و بلندِ شاعر بیابند و مُرور کنند. تهران... شهری که 
ــاعر بیشتر سال هایِ زندگانیِ هفتاد و پنج ساله اش را در آن گذراند. نزدیکِ  ش
ــت، خیابانِ  ــت، در انتهایِ آن کوچهٔ بُن بس ــهور زیس نیم قرن در آن خانهٔ مش

جمالزاده، بالاتر از بلوار... .
ــی... از خانه بیاید به آن حیاطِ  ــادتِ روزانه اش بود قدم زدنِ صبحگاه ع
ــه را بپیماید، به  ــولِ کوچ ــود، ط ــی خارج ش ــزرگِ آهن ــک و از آن در ب کوچ
«جمالزاده» برسد. چند گام بیاید پایین تا برسد به بلوار و بپیچد سَمتِ چپ 

تا چند دقیقه بعد، برسد به خیابانِ «کارگر» و پارکِ «لاله»... .
از خیابانی نامیده شده به نامِ نخستین داستان نویسِ ادبیاتِ معاصر، فرزند 
سیّد(جمال الدین اصفهانی)ی که از تلاشگرانِ کوشایِ مشروطه خواهی بود 
ــارکِ زیبای «لاله»  ــان باخت، تا پ ــاورِ خود، ج ــارزه در راهِ ب ــلاش و مب و در ت
ــت اگر او را «ملّی گرا» بخوانیم) به  ــتگیِ شاعر(ی که نادرست نیس ... دلبس
ــد چند کتاب در این  ــاعرانِ آزادی خواهِ آن موجب ش ــروطه و ش انقلابِ مش
زمینه ها بنویسد و شاعرانی چون بهار و عشقی و عارف و فرخّی را به خوبی 

به نسل هایِ بعدی بشناسانَد.
ــاختنِ  ــته از گفت وگوهایی که هنگامِ س ــته و نیز گذش از آن فیلم ها گذش
ــتندهایِ ویدئویی در موردِ شاعران و نویسندگانِ معاصر، با سپانلو انجام  مس
ــیمین  ــان گرامی!- س ــده (یک نمونه اش حضورش همراه با -یادِ همه ش ش
بهبهانی، هوشنگ گلشیری و منوچهر آتشی در مستندی که در موردِ نصرت 
رحمانی تصویربرداری کردم و امیدوارم پس از این همه سال، بالاخره آمادهٔ 
ــخنرانی ها و شعرخوانی هایش در جلساتِ  ــود!) و ثبت و ضبطِ س پخش ش
ــفرِ او به همین  ــرزمین هایِ دیگر از جمله چند س ــران و در س ــدد، در ای متع
ــن روزهاـ دیدم  ــه در جایی  ـهمی ــت ک ــادگارِ دیگری هم از او هس ــوئد، ی س

دوست عزیزِ فیلم ساز داریوش مهرجویی نیز از آن یاد کرده است.

اواسطِ دههٔ هفتاد بود (سالِ دقیقش اکنون یادم نیست، باید نگاه کنم)... 
روزی با مهرجویی خانهٔ سپانلو بودیم. آن شعرِ نمایشی اش را خوانده بودم. 
ــکل: تئاتر یا  ــود آن را بر صحنه ببریم، به هر ش صحبت می کردیم که اگر بش
حتی اپُرا، کارِ خوبی خواهد شد. آن گاه، برای نوعی تمرین، فکر کردیم شاید 
ــد ضبطی ویدئویی از آن بکنیم. این که چه شد و چگونه فکر کردیم  بد نباش
ــاعرِ دیگر هم بخواهیم در این ضبط شرکت کنند،  ــنده و ش ــتانِ نویس از دوس
ــت. غزاله علیزاده خانه اش نزدیکِ خانهٔ سپانلو بود. (هنوز  دقیق یادم نیس
معلوم نشده بود آن خرچنگِ ملعون به جانش چنگ انداخته که چند سال 
ــد غزاله  ــودش نقطهٔ پایان بر زندگیش بگذارد.) قرار ش ــد خ بعد موجب ش
ــیری و محمد حقوقی را هم خبر کردیم. قرار گذاشتیم  ــنگ گلش بیاید. هوش
ــینمایی اش را آورد با یک  برای چند روزِ دیگر. مهرجویی یکی از همکارانِ س
ــفانه نامِ آن همکار یادم نیست). من هم از  دوربین ویدئوِ وی.اچ.اس (متأس
ــریفی که از فیلم بردارانِ خوبِ  دوستِ هم دانشکده ای سابق محمدرضا ش
ــت، خواهش کردم  ــیار محبت داش ــینمایِ ایران بود و به من بس آن زمانِ س
ــه چراغ که اتاقِ بزرگِ  ــن ویدئوِ دیگری هم پیدا کردیم و دو، س ــد. دوربی بیای

نشیمنِ خانهٔ شاعر و آن پلّه ها را که به طبقهٔ بالا می رود، روشن کنیم.
آن گاه، دو شاعر و دو داستان نویس هر یک نسخه ای از شعر را در دست 
گرفتند. قرار شد قدم بزنند، در اتاق بچرخند، از پلّه ها بالا و پایین بروند و هر 
ــی از نقش هایِ شخصیّت هایِ چندگانهٔ آن شعرِ نمایشی را از رویِ  یک نقش
ــخه بخوانند... هرطور که دوست دارند... مانندِ نسخه خوانانِ تعزیه ها...  نس
ــم کمکش بودم. هر یک از ما یکی از  ــی کارگردانی می کرد و من ه مهرجوی
ــت ها را جابه جا می کردیم که چه تصویری را چگونه و در چه  دوربین به دس

اندازه و با چه زاویه ای بگیرند.
ــد. هر بار، هر چهار نفر نقش شخصیّت ها را  چهار بار روخوانی تکرار ش

یکی یکی خواندند.
کاری بود زیبا، لذّت بخش، رها از هرگونه قید و بند... در فضایی شاد و پر 

از شوخی و طنز و خنده و شیطنت...
ــاعتهٔ ویدئو پُر شده بود که نسخه ای نزدِ مهرجویی  در پایان، دو نوارِ دوس

ماند و نسخه ای هم پیشِ ما...
و بعد، آن اتفاق ها پی درپی روی داد: 

و من این سو بودم...
ــفرهایم به ایران، هرگاه مهرجویی را می دیدم، چه سپانلو بود، چه  در س
ــد آن کار را ببریم  ــادِ آن کار می افتادیم و فکر می کردیم حالا که نش ــود، ی نب
ــی که داریم؟...  ــی بکنیم از این تصویرهای ــت تدوین رویِ صحنه، چطور اس

حتماً کاری دیدنی از آن می شود درآورد...
و این نوارها ماند و ماند...

ــیری از دنیا رفت و در این شهرِ گوتنبرگ خواستیم  فقط هنگامی که گلش
ــه از آن تصویرها را در یک  ــش بگذاریم، من چند تکّ ــسِ یادبودی برای مجل
ویدئو ده، پانزده دقیقه ای همراه با تصاویری دیگر از دوستِ ازدست رفته مان 

تدوین کردم که همان یک بار نمایش داده شد.
ــادی بخش بودیم، اصلًا فکر  ــغولِ آن کارِ ش ــه همه با هم مش آن روز ک

نمی کردیم زمان این گونه سریع بگذرد و دوستانمان این همه زود بروند...
ــریفی نازنین هم از دنیایمان  ــتند. محمدرضا ش ــان نیس حالا هیچ کدامش
ــت و  ــی (عمرِ بابرکت و باعزّتش دراز باد!) مانده اس ــت... فعلًا مهرجوی رف

من... او در ایران و من اینجا...  
---

ــال پیش، در یکی از سفرهایِ سپانلو به سوئد، روزی به او گفتم:  چند س
«این همه تصویر از تو هست، اما چرا صدایت نیست؟ تو چرا نوار یا سی.دی. 

از شعرخوانی ات درنیاورده ای؟»
ــری «صدایِ  ــرار بوده در دههٔ پنجاه، در همان س ــف کرد که گویا ق تعری
ــدی در «کانون پرورشِ  ــایِ خوبِ احمدرضا احم ــاعر» که از جمله کاره ش
ــعرهایِ فروغ و شاملو و نیما و نادرپور  فکری کودکان و نوجوانان» بود و ش
و سایه و شهریار و... به شکلِ صفحاتِ سی و سه دور و نوارِ کاست درمی آمد، 
ــت گفت که شعرها را ضبط کرده بودند یا  ــعرهایِ او هم درآید. یادم نیس ش

نه؟... که گویا خورده بوده به نزدیک  شدنِ انقلاب و...
ــعر انتخاب کند و برویم  ــت) تعدادی ش ــنهاد کردم (اگر موافق اس پیش

استودیوِ صدایِ یکی از دوستانم در همین شهر و آنها را ضبط کنیم.
ــعرها را به سلیقهٔ من  ــتانه، گزینشِ ش موافقت کرد و از رویِ محبّتِ دوس
واگذاشت. از شعرهایِ قدیم تا آن هنگام جدیدش، هجده شعر انتخاب کردم:
ــت،  ــمر، به رودکی، آوازِ دوزنده، نامِ تمامِ مردگانِ یحیاس لیلی، ترانهٔ کاش
ــبز،  ــی از منظومهٔ «خانم زمان»)، تبعید در وطن، گاوِ س تهرانِ جوان (بخش
ــق، خیابانِ مقتول، تابستانِ حسرتیِ  ــتان برایِ عش ترانهٔ بلوار میرداماد، زمس

او، مگس، سهمِ قیصر، در سرزمینِ نیاکانی، خیالات، آه بیابان و مزاحم...
ــنا بودند، می دانند چه حافظهٔ خوبی داشت.  ــتانی که با سپانلو آش دوس
ــه از حفظ بود، تقریباً  ــعرهایِ کهن و نو ک ــر از آن همه ترانهٔ قدیمی و ش غی

تمامِ شعرهایِ خودش را هم می توانست از بَر بخواند.
این هجده شعر را هم پشتِ سرِ هم خواند. آن قدر خوب خواند که شاید 

به یکی ، دو ، سه بار بیشتر  تکرار و بعد تدوینِ صدا نیاز نبود.
ــیقی درمی آوریم، ولی اگر  گفتم که کتاب هایِ گویا را معمولًا بدونِ موس
ــیقی باشد، چه نوع موسیقی را  ــت دارد در فاصلهٔ شعرهایش موس او دوس

می پسندد؟
بلافاصله گفت: «سمفونیِ چهارِ برامس...»

و چنین شد که سی.دیِ «برگزیدهٔ شعرهایِ محمدعلی سپانلو با صدایِ 
ــاعر»، به یاریِ دوستم علیرضا افزودی، با طرحِ جلدی از روشنک تهرانی  ش
مهیّا و منتشر شد. یکی از اجراهایِ خوبِ سمفونیِ چهارِ برامس را هم علی 

فرهت -دوستِ موسیقی شناسِ ساکنِ همین شهر- محبت کرد.
سالِ بعد که باز سپانلو مهمانِ شهرمان بود، سی.دی آماده بود. تعدادی 

هم با خود به فرانسه و بعد به ایران بُرد...
خبر ندارم آیا در ایران هم منتشر شده است یا نه...

---
ــی که برایمان  ــعرها و کتاب های ــاعر، با ش ــاد و رفیقانه و پُرمِهرِ ش یادِ ش
ــعری  ــتِ یادگارِ زیبایش همراه ش ــته و تصویرها و صدایش و یادداش گذاش

کوتاه در دفترچهٔ این «خانهٔ» کوچک هست...
در پایانِ یادداشتش، به شوخی برایم نوشت: «زنده باد ناصر زراعتی!»

حالا که نیست، با یادِ سبز و شاد و زیبایش، این یادداشت را دوست دارم 
این گونه تمام کنم:

«زنده  باد محمدعلی سپانلو!»
پنجشنبه، بیست وچهارم اردیبهشتِ نودوچهار

ــپانلو از رمان  ــه محمدعلی س ــاپ اول ترجم از چ
ــته هوراس  ــلیک می کنند»، نوش ــب ها ش «آنها به اس
ــر  ــذرد و اکنون نش ــه می گ ــت ک ــوی، سال هاس مک ک
ــت. هوراس  ــان را تجدیدِ چاپ کرده اس ــاژ این رم نیم
ــتم و  ــنده آمریکایی نیمه اول قرن بیس مک کوی، نویس
چنان که سپانلو در مقدمه ترجمه فارسی کتاب اشاره 
ــندگانی چون فاکنر و همینگوی و  کرده، هم دوره نویس
ــت. «آنها به اسب ها شلیک  ــتاین بک و...، اس جان اش
می کنند»، نخستین رمان اوست. رمانی که ترجمه آن 
به زبان فرانسوی مک کوی را از ناشناختگی و گمنامی 
ــاس این رمان در سال ۱۹۷۰، فیلمی  بیرون آورد. براس
ــیدنی پولاک ساخته شد که جین  هم به کارگردانی س
فوندا و مایکل سارازین در آن ایفای نقش کردند. «آنها 
به اسب ها شلیک می کنند» رمانی است تلخ که در آن 
ــرمایه محور حاکم بر آمریکا با دیدی انتقادی  نظام س
ــه خواندنی  ــی از مقدم ــت. در بخش ــده اس تصویر ش
ــی این رمان، درباره آن می خوانیم: «آنها  ترجمه فارس
ــلیک می کنند، غم نامه فرد درمانده ای  ــب ها ش به اس
ــلیم وضعیات اجتماعی، که به شیوه خود  ــت تس اس
ــات می دهد. گیرم با مرگ.  ــرد درمانده دیگری را نج ف
ــنجیده ای  ــتان از بافت س ــادگی اش، داس علی رغم س
ــت،  ــت. قهرمان مرد کتاب راوی قصه اس بهره مند اس

ــود را معرفی کند، ولی ما تا اعماق  پس نمی تواند خ
ــم آمریکایی یکی از  ــیم. رئالیس وجودش را می شناس
اصول رئالیسم را به تمامی پایمردی می کند. بسیاری 
از رئالیست نماها گرچه به طور نظری رفتار فرد را تابع 
شرایط اجتماعی می دانند، از تبیین این رابطه عاجزند. 
ــاتی  ــان، بی منطق، احساس ــال آدم هاش ــن رو اعم از ای
ــتر  ــوی، چون بیش ــا مک ک ــد، ام ــعارگونه می مان و ش
ــندگان هم عصرش، به وضوح نشان می دهد که  نویس
دردهای قهرمانانش ناشی از وضع اجتماعی و روانی 

ــی آنهاست. و ما  و پرورش
به این باور می کنیم. راوی 
ــتان، مردی که آزارش  داس
ــد،  نمی رس ــه  مورچ ــه  ب
ــه  ک ــی  صلح جوی آدم 
ــتی  می خواهد همه را آش
ــی  ــهروند مؤدب ــد، ش بده
ــه قانون،  ب ــه خاضعانه  ک

ــرام می گذارد... که  ــس و به زن احت ــه پلیس، به رئی ب
ــود کوتاه می آید،  ــواره به ملاحظه تنگناهای موج هم
ــپارد و در  ــازی را به خواب می س آرزوی بزرگ فیلم س
ــه حلقه فیلم  ــد تهیه دو، س ــع آن را به امی ــم واق عال
ــلیم النفس که  ــت س ــد... مردی اس ــف می ده تخفی
ــنو و سر به زیر  ــت... او حرف ش در همه چیز منفعل اس
ــقوط ارزش ها و  ــت... با معصومیت کم نظیری س اس
ــرمایه داری  ــا را در جامعه س ــب بازی ادعاه خیمه ش
ــد، زیرا  ــاوت نمی کن ــز قض ــا هرگ ــد، ام ــت می کن روای
ــم  ه ــرگ  م دم  در  ــی  حت
ــود. و  نمی خواهد درگیر ش
ــی او هم  ــره آدم کش بالاخ
ــاده لوحانه  س ــه ای  به گون
می گیرد...»کتاب  ــورت  ص
ــا و  این روزه ــه  ک ــری  دیگ
ــپانلو  ــان با مرگ س هم زم
تجدیدِچاپ شده، «تعلق و 

ــا» است که در اواخر دهه هفتاد به چاپ رسیده  تماش
بود و نشر نیلوفر به تازگی چاپ دیگری از آن را منتشر 
کرده است. «تعلق و تماشا» منتخبی است از نقدهای 
ــا و... که جملگی برخی  ــی، گزارش ها، مصاحبه ه ادب
وجوه کمتر توجه شده در کار سپانلو را نشان می دهند. 
ــد برخی  ــد به نق ــه او در مقام منتق ــا ک ــه آنج خاص
ــیری می پردازد  ــاملو و گلش ــار معاصرانش مثل ش آث
ــن نقدها  ــپانلو را در ای ــادی س ــگاه انتق ــوان ن و می ت
ــتین  ــا»، به نوعی بازتابنده نخس ــق و تماش ــد. «تعل دی
ــر و ادبیات دوران خودش  ــپانلو با هن مواجهه های س
است و البته در ادامه مطالب دیگری مربوط به دوران 
ــود.  ــز در این کتاب دیده می ش ــپانلو نی ــالی س میان س
ــرح دیدارهای او با  ــی مصاحبه ها و ش همچنین برخ
ــندگان غربی نیز در «تعلق و تماشا» آمده است.  نویس
ــط نشر نیلوفر  ــال ۹۱ توس «دیده بان خواب زده» که س
منتشر شد را می توان ادامه «تعلق و تماشا» دانست. 
ــپانلو به  ــواب زده» بازتابنده نوع نگاه س ــان خ «دیده ب
ــت و «دیدارهای  ــال های اخیر اس ــات و هنر در س ادبی
ــت.  ــده با ادبیات و زندگی»، عنوان فرعی آن اس پراکن
ــی  ــه برخ ــاب ب ــن دو کت ــش در ای ــپانلو در مقالات س
ویژگی های آثار ادبی و هنری توجه داشته که دیگران 

کمتر به آنها توجه کرده اند.

زنده باد محمدعلی سپانلو!
ناصر زراعتى

رضا جولايى

یک ترجمه و مقالاتی از محمدعلی سپانلو
ديدارهاى پراكنده با ادبيات و زندگى


